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چکیده
فقر در ديدگاه برون دينی، و در علوم انسانی، به عنوان پديده ای مضر برای نوع بشر شناخته 
شده و از آن به عنوان معضلی برای بشريت ياد می شود و همه ی اين نظريات در پی چاره ای 
برای رهايی از اين پديده هستند. اما با توجه به بيانات ارائه شده در متون دينی، فقر تقسيم بندی 
وسيع تری به خود می گيرد كه در برخی موارد، از آن تمجيد شده و مورد مدح و ستايش قرار 
می گيرد، و گاه بزرگان دين، بر فقر و بر مجالست با فقيران به خود می بالند. در اينجا بيان 
معانی لغوی فقر پيش از بيان انواع آن، ضروری به نظر می رس.ما در اين مقام پس از آشنايی 
خواننده با انواع فقر، فقر مادی و فقر معنوی، به بيان آثار فقر خواهيم پرداخت و در خاتمه به 

آثار و جايگاه انواع فقر در متون دينی اشاره خواهيم نمود.
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مقدمه
يكی از مهم ترين مسائل زندگی بشر از ابتدای خلقت، مسئله فقر و محروميت از امكانات 
زندگی بوده است. با كمی دقت در مورد اين مسئله، می توان دريافت كه »فقر«، موضوعی 
فراتر از محروميت از امكانات زندگی است. دقت در جوانب مختلف يك پديده مانند »فقر«، 
سبب تغييرات كليدی و قابل توجهی در نتايج علوم گوناگون می گردد. دين اسلام، به عنوان 
آخرين و كامل ترين دين الهی، در مورد پديده فقر، اظهار نظرهای قابل توجهی ارائه نموده 
است. در اين راستا با دسته بندی و دقت نظر به آن ها، ابعاد جديدی از اين مسئله برای ما 
به دست  تأملی  قابل  نتايج  توجه شود،  آن ها  به  مختلف  علوم  در  اگر  كه  پديدار می شود، 

می آيد.
در اين تحقيق، با بيان مبانی علوم دينی در باب پديده »فقر«، به بيان انواع و اقسام آن، 
از منظر آيات شريفه قرآن كريم و روايات ائمه معصومينb، پرداخته شده است. از اين رو 
به عنوان يك شاخه علمی مجزا، لازم و ضروری می نمود تا نظر دين را در اين مسئله مورد 
بررسی و كنكاش قرار دهيم؛ چرا كه در منابع دينی به وفور با واژه »فقر« برخورد می كنيم 
كه در هر جايی، نشانگر جهت گيری خاصی نسبت به اين مسئله می باشد. براين اساس، 
اين سؤال مطرح می گردد كه انواع فقر از ديدگاه دين كدام اند؟ و جهت گيری دين نسبت 
به آن  چگونه است؟ در اين تحقيق درصدديم به بيان انواع فقر از ديدگاه دين پرداخته و 

جهت گيری دين را در اين زمينه تبيين نماييم. 
معنای فقر

فقر در لغت
»فقر« در لغت به معنای، حاجت، مسكنت است و كلمه مقابل آن »غِنی« می باشد)ابن منظور، 

1414ق: 63/5(.

فقرات(  )ستون  ظهر  فقار  شدن  شكسته  به منزله  كه  گفته اند  فقر  آن  به  جهت  آن  از 
است)قرشی بنایی، 1412ق: 197/5(.

نيازمند،  به شخص  كه  است  شده  معنا  نياز  به  عام تر،»فقر«  معنای  يك  در  هم چنين 
»فقير« گويند)فراهیدی، 1414ق: 140/3(.

فقر در اصطلاح
فقر در اصطلاح از منظر قرآن و حديث، دارای معانی متفاوت است؛ گاه به معنای نياز در 
ی الِلّه«)فاطر: 

َ
فُقَرَاء إِل

ْ
نتُمُ ال

َ
اسُ أ هَا النَّ یُّ

َ
اصل وجود است؛ چنان كه خداوند سبحان می فرمايد: »يَا أ

15(؛ ای مردم! شماييد نيازمندان به خدا. گاه به معنای احتياج مادی است؛ چنان كه خدای 
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مَسَاكِینِ«)توبه: 60(؛ همانا صدقه ها برای نيازمندان 
ْ
فُقَرَاءِ وَ ال

ْ
اتُ لِل

َ
دَق مَا الصَّ

ّ
سبحان می فرمايد: »إِنَ

 A و درماندگان است. گاهی هم به مفهوم فقر مضر است؛ همان گونه كه امام اميرالمؤمنين
فرموده اند: »فقر النفس شر الفقر«؛ فقر جان، بدترين فقر است«. و گاه نيز به مفهوم احساس 
»اللهم اغننی بالافتقار   فرمودند:  a پيامبر كه  اوست؛ همانطور  به  احتياج  و  به خداوند  نياز 

الیک«؛ بار خدايا! مرا به فقر به درگاه خود بی نيازی بخش«)ری شهری، 1382: 161-162(.

ارضای  زمان  بر  مقدم  نياز،  احساس  زمان  زمانی حادث می شود كه  و محروميت،  فقر 
نياز باشد. لذا با عنايت به مجموعه بی نهايت نيازهای انسان، جامعه انسانی هميشه فقير و 
محروم باقی خواهد ماند )كمالی/184؛ به نقل از عظیمی، 197:1374(. »فقر« عين نيازمندی است؛ 
نتُمُ 

َ
نيازمندی به حق و حقيقت و تقرّب جستن به او، و »غِنی« به حكم آيه قرآن كريم: »أ

حَمِیدُ«)فاطر: 15(، از صفات حق تعالی است. »فقر« عبارت از فناء 
ْ
غَنِيُّ ال

ْ
ی الَلّهِّ وَالَلّهُّ هُوَ ال

َ
فُقَرَاء إِل

ْ
ال

فی الله است؛ يعنی اتحاد قطره با دريا و اين نهايتِ سير و مرتبت كاملان است كه فرمود: 
»الفَقرُ  سَوادُ الوَجهِ في الدّارَينِ«؛ به طوری كه سالك كاملًا فانی شود و هيچ چيز، او را باقی 

نماند و بداند كه آن چه به خود نسبت می داده است، همه از آنِ حق است و او را هيچ نبوده 
است)دزفولیان، 1380: 185-184؛ به نقل از مفاتیح الاعجاز(.

خواجه نصير الدين طوسی، در اوصاف الأشراف و هم چنين شيخ بهايی در كليات شيخ 
بهايی، »فقر« را اين گونه معرفی می كنند: »در طريقت تصوّف، آن كسی را فقير گويند كه 
به  مال و مقتضيات دنيوی رغبت نداشته باشد و اگر هم مالی دارد، آن  را حفظ ننمايد. البته 
نه از روی غفلت و نادانی، بلكه به علت عدم رغبتی كه لازمه سلوک راه حقيقت می باشد، 
تا غير حق تعالی، حجاب او نگردد، و اين نوع فقر، شعبه ای از زهد به شمار می رود.«)شیخ 

بهایی، 1352: 324(.

انواع فقر
همان گونه كه در بالا اشاره شد، می توان »فقر« را از لحاظ كلی، به دو دسته تقسيم كرد: 
الف( »فقر پسنديده و ممدوح«، فقری است كه انسان به اندازه كفايت زندگی داشته باشد؛ 

ب( »فقر نكوهيده و مذموم«، فقری است كه انسان را در معرض گناه قرار دهد.
با اين  توضيح، اقسام فقر به همراه جزئياتی از آن را در ذيل، مورد بررسی قرار می دهيم.

1. فقر مادی )پسندیده و نکوهیده( در آیات و روایات
الف( فقر مطلق

»فقر  می توان  را  خوراک  و  غذا  فقدان  به ويژه  زندگی،  امكانات ضروری  از  محروميت 
بْزُ   خُ نْسَانِ وَ حَیَاتِهِ الْ ِ

ْ
سَ مَعَاشِ ال

ْ
مطلق« ناميد؛ همان گونه كه امام صادق A می فرمايند: »إِنَّ رَأ
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اءُ«؛ بی گمان اصل زيست انسان و زندگی او، نان و آب است. َ وَ  الْ

1( در اين حالت، طاقت و توان انسان از دست می رود؛ چنان چه امام علی A می فرمايند: 
انسان ضروری  حيات  دوام  و  بقا  برای  تغذيه  عْفُ«؛ 

ّ
الضَ بِهِ  قَعَدَ  وعُ  ُ ج

ْ
ال ]ال نسان[  جَهَدَهُ  إِنْ  »و 

است)به نقل از الحیاة: 4/ 478(. 
2( سلامتش به مخاطره می افتد؛ همان گونه كه امام صادق A می فرمايند: »وَ مَنْ تَرَكَهُ 
هُ«؛ هركس روزهايی چند گوشت نخورد، عقل او ضايع می شود)به نقل 

ُ
 فَسَدَ عَقْل

ً
اما يَّ

َ
]اللحم[ أ

از معیارهای اقتصادی در تعالیم رضوی/ 184(.

 
ّ

3( در مرز زندگی و مرگ، در تكاپوست؛ پيامبر aدر اين رابطه می فرمايند: »الفَقرُ  أشَدُ
مِن القَتلِ«؛ »فقر«، سخت تر از قتل است)همان: 117-18(.

ب( فقر نسبی
كه  داراست  را  فقر  از  نوعی  نباشد،  برخوردار  زمان  هر  در  موجود  امكانات  از  هركس 

می توان آن را »فقر نسبی« ناميد.
ونَ 

ُ
نْ يَك

َ
عَاقِلِ أ

ْ
 ال

َ
1( انسان بايد در زمان خود به سر برد؛ امام صادق A می فرمايند: »عَل

نِهِ«؛ وظيفه انسان خردمند است كه زمانه و اهل زمانه خويش را 
ْ
 شَأ

َ
 عَل

ً
 بِزَمَانِهِ مُقْبِل

ً
عَارِفا

بشناسد و به حال خود و اصلاح آن اهتمام ورزد)به نقل از ترجمه الحیاة: 264/1(.
امام  چنان چه  سازد؛  خود  روزگار  امكانات  با  متناسب  را  زندگی اش  سطح  و  در آمد   )2
 زمانٍ لِباسُ أهلِهِ«؛ بهترين لباس هر زمان، لباس اهل 

ّ
صادق A می فرمايند: »فخَیرُ  لِباسِ كُلِ

آن زمان است)به نقل از الحیاة: 6/ 149(.
 بنابراين فقر نسبی، فقر ناشی از اختلاف سطح زندگی، در زمان های مختلف و در ميان 
تك تك افراد يك جامعه است. هم چنين فقری است كه از مقايسه يك شهر با شهر ديگر 

و كشوری با ديگر ملت ها پديد می آيد.
ج( فقر طبیعی

»فقر طبيعی« فقری است كه از عواملی چون: الف(كمبود يا فقدان عوامل طبيعی؛ ب( 
تغييراتی در مرزهای جغرافيايی؛ ج( وجود بيابان ها؛ د( فقدان كانی ها و مواد آلی؛ ه( نبود 
مازاد توليد و افزايش سرمايه؛ و( كمبود آب؛ ز( كمبود زمين های هموار و حاصلخيز به وجود 
ناخوشايندی  دارند. حوادث  تأثير  اقتصادی  فعاليت های  در همه  نوبه خود،  به  ،كه  می آيد 
چون سيل، طوفان، تگرگ، آتش سوزی، آفات نباتی، فرورفتن زمين های كشاورزی زير آب، 
خشكسالی هايی كه سبب كمبودها و نابسامانی های اقتصادی می شوند نيز از جمله عوامل 

شكل دهنده فقر طبيعی اند.
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در ذيل به رواياتی جهت تأييد موارد فوق، اشاره می گردد.
بِ، الماءِ الغَزيرِ  العَذبِ و  یِّ   بِثَلثٍ: الَهواءِ الطَّ

ّ
روايت اوّل: »امام صادقA: لاتَطیبُ السُكنی إلا

وّارَةِ«؛ امام صادق A می فرمايند: محيط زيست بدون سه عامل گوارا نيست: هوای  الأرضِ الخَ

پاک، آب گوارا و زمين حاصلخيز)به نقل از بحار الانوار: 75/ 234(. 
وْ 

َ
أ غَرَقٌ  اِغْتَمَرَهَا  رْضٍ 

َ
أ ةَ 

َ
إِحَال وْ  

َ
أ ةٍ 

َّ
بَال وْ 

َ
أ شِرْبٍ  اِنْقِطَاعَ  وِ  

َ
أ ةً 

َّ
عِل وْ  

َ
أ   

ً
ثِقَل وْا  

َ
شَك »فَإِنْ  دوم:  روايت 

مْرُهُمْ«؛ امام علی A در عهدنامه مالك 
َ
حَ بِهِ أ

ُ
نْ يَصْل

َ
ا تَرْجُو أ مْ بَِ فْتَ عَنُْ

َ
ا عَطَشٌ خَفّ جْحَفَ بَِ

َ
أ

اشتر می فرمايند: اگر از  رسيدن آفت آسمانی يا قطع شدن آب و باران يا خراب شدن بذر 
در نتيجه غرق شدن زمين در زير آب يا نابود شدن ماده غذايی از زمين شكايت كنند، چنان 

بارِ مردم را سبك كنی كه كارشان اصلاح شود)به نقل از ترجمه الحیاة: 744-45/2(.
حم و  أشباه 

ّ
بز  و  الل روايت سوم: »لا يقطع السّارق في سنة المحل )المحق( في شي ء مّما يؤكل، مثل الخ

است، سارقی كه  ]و كمبود محصولات[ شديد  و قحطی  در سالی كه خشكسالی  ذلك«؛ 

چيزهای خوردنی مانند نان و گوشت را می دزدد، دستش نبايد قطع شود.
1-1.پیامدهای فقر مادی نکوهیده

همان طور كه گفته شد: فقر نكوهيده، فقری است كه انسان را در معرض گناه قرار دهد 
و دارای پيامدهايی می باشد كه در ذيل به آن اشاره می گردد:

الف( کفر
فقر در ذات، مايه كفر است؛ اما اگر در كنار صبر قرار گيرد، از عبادات بوده و مايه زينت 
مؤمن می گردد. علت اين كه كفر را يكی از پيامدهای فقر برشمرده ايم، آن است كه انسان 
اگر پرهيزگار نبوده و اهل تقوا پيشه كردن نباشد و به خداوند متعال توكل نكند، فقر او را 
وامی دارد تا بدون قيد و بند شرعی، هر وسيله ای را برای دستيابی به پول و مقصود خود 
به كار گيرد. لذا در اين حال، مرتكب سرقت، غضب، حيله گری و ديگر محرّمات شده و گاه 

گمراه می گردد، و اين تا جايی ادامه پيدا می كند كه منتهی به كفر شود.
در ادامه به چند حديث از رسول گرامی اسلام a در اين  رابطه اشاره می گردد:

فرِ«؛ اگر فقر كفر، را به ميدان داری بر نمی انگيخت، 
ُ

هُ يَیجُ فِناءَ الك
ّ
ولا  أنَ

َ
ءُ الفَقرُ، ل ي

ّ
»نِعمَ الشَ

نيكو چيزی بود)ری شهری،170/9:1390(.
»كادَ الفَقرُ  أن يَكونَ كُفرا«؛ فقر، انسان را در آستانه كفر قرار می دهد)كلینی، 1407ق:307/2(.

«؛ اگر پروردگار من به فقيران امّتم مهر  ً
تي ، كادَ الفَقرُ  يَكونُ كُفرا مَّ

ُ
ولا رَحَمةُ رَبّي عَل فُقَراءِ ا

َ
»ل

نمی ورزيد ، فقر آنان را در آستانه كفر قرار می داد)علامه مجلسی،1403ق: 47/69(.
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ب( خواری
در بسياری از موارد، فشار ناشی از فقر اقتصادی سبب می شود كه فرد فقير برای برآوردن 
حاجات خود و خانواده اش، دست نياز به سوی ديگران بگشايد كه اين باعث تحقير اوست. 

البته كمبودهای روحی و معنوی در فرد نيز می تواند از عوامل تحقير و ذلت وی باشد.
امام علی A در اين زمينه می فرمايند: »القلة ذلة«؛ كم داشتن خواری است)ابن شعبه حرانی، 

1404ق: 85(.

هُ و  لا أكسَرَ  مِنَ 
َ
 ل

َّ
ل

َ
 أذ

ً
م أرَ  شَیئا

َ
 العَزيزَ  و  يَكسِرُهُ ، فَل

ُّ
ِ ما يُذِل

ّ
عن أمیر المؤمنیخ علA: »نَظَرتُ إلى كُل

الفاقَةِ«؛ در كلمات حكيمانه منسوب به  أميرالمؤمنين A آمده است: نگريستم به هر چه 

عزيز را خوار و سرشكسته می كند ؛ هيچ چيز را برای خوار ساختن و سرشكسته كردن وی 
بدتر از فقر نديدم)ابن أبی الحديد،1404ق: 20/ 293(.

ج( فراموشی
از آن جا كه كثرت تلاش و اشتغال ذهن انسان به سبب تأمين نيازهای زندگی سبب 
به  انسان  ابتلای  امر، موجب  اين  باشد  نداشته  امور  را در همه  می گردد فرد تمركز لازم 

فراموشی می شود كه از معضلات ناشی از فقر است.
رسول اكرم aدر اين رابطه خطاب به اباذر می فرمايند: »يا أباذر! هل ينتظر  أحدكم إلا  غنی 
؟!«؛ ای اباذر! آيا شما را جز اين انتظاری است كه يا ثروتی يابد كه او 

ً
  منسیا

ً
 أو  فقرا

ً
مطغیا

را به طغيان وا دارد، يا به فقری دچار گردد كه به دست فراموشی اش سپارد؟!)فیض كاشانی، 
1406ق: 186/26(.

امام علی A نيز بيان می دارند: »الفقر  ينسی«؛ فقر فراموشی آور است)تمیمی آمدی، 1410ق: 18(.
د( جهل

كثرت خطاها در زندگی ناشی از جهل می باشد كه امری نكوهيده است، و اين جهل 
از  را  انسان  كه  می باشد  فقر  خاطر  به  گاه  و  بسيار  كار  و  كسب  جهت  به  اوقات  گاهی 

علم آموزی باز می دارد.
بُ 

ُ
 يَطْل

ً
مْ إِنْسَانا

ُ
 تَل

َ
امام علی A خطاب به فرزندشان امام حسن مجتبی A می فرمايند: »لا

نْ عَدِمَ قُوتَهُ كَثُرَ  خَطَايَاهُ«؛ كسی را كه در پی روزی است، سرزنش مكن، كه هر كس  َ َ
قُوتَهُ ف

بی روزی بماند، خطاهايش بسيار می شود)نوری، 1408ق: 14/13(.
1-2. آثار و برکات فقر مادی پسندیده

الف( فقرا، شهریاران بهشت اند
رسول  فُقَرَا«؛ 

ْ
ال إِلَى  مُشْتَاقَةٌ  ةُ  نَّ َ ج

ْ
ال وَ  ةِ  نَّ َ ج

ْ
ال إِلَى  مُشْتَاقُونَ  هُمْ 

ُّ
كُل اسُ  النَّ وَ  ةِ  نَّ َ ج

ْ
ال هْلِ 

َ
أ وكُ 

ُ
مُل فُقَرَاءُ 

ْ
»ال
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اكرم aمی فرمايند: فقرا شهرياران اهل بهشت اند، مردم همگی مشتاق بهشت اند و بهشت، 
ةِ  نَّ َ عْتُ في الج

َ
ل مشتاق فقيران است)همان: 201(. نيز در كلام زيبای ديگری اشاره می فرمايند: »أ طَّ

هلِهَا الفُقَراء«؛ به بهشت سری زدم، ديدم بيشتر اهل آن فقيران اند)پاينده، 1382ش: 
َ
كْثَرَ أ

َ
يْتُ أ

َ
فَرَأ

.)219

اين روايات نيز مانند روايات قبلی، خالی از دلالت صريح بر فقر اختياری می باشند، اما از 
آن جا كه اين پاداش عظيم به فقرا داده شده است، نشان دهنده بزرگی جايگاه مبتلايان به 

فقر است؛ حال اين كه اگر به اختيار خودشان يا بنابر امتحان و مصلحت الهی باشد.
رسول الله a: »طوب للمساكیخ بالصبر، و  هم الذين يرون ملكوت السماوات و  الارض«؛ خوشا 
می بينند)كلینی،  را  زمين  و  آسمان ها  ملكوت  كسانی كه  آنان اند  شكيبا؛  مستمندان  حال  به 

1407ق: 263/2(.

: و اصْبِرْ نَفسَكَ مَعَ 
َ

م فقال
ُ

َ لىي أن أتَأسّ بَجالِسِك عن رسول الله a: »يا مَعشرَ الفُقَراءِ، إنّ الَلّه رَضِي
م«؛ ای گروه فقيران! خداوند برای 

ُ
ك

َ
الِسُ الأنبیاءِ قَبل ؛ فإنّا مَج ّ

مْ بالغَداةِ و العَشِيِ ُ ذينَ يَدْعُونَ رَبَّ
ّ
ال

من پسينديده است كه به محفل های شما تأسّی جويم؛ زيرا فرموده است: »و با كسانی 
كه پروردگارشان را صبح و شام می خوانند ]و[ خشنودی او را می خواهند، شكيبايی پيشه 
كن«؛ چرا كه محفل های شما، محفل های پيامبران پيش از روزگار شماست)حکیمی، 1380ش: 

.)204 /2

منظور از اين فقيران، مؤمنان فقيرند كه با صبر در برابر فقری كه امتحان و مصلحت 
دست  مؤمنين  مقامات  از  بالا  مقامی  به  است،  خودشان  جانب  از  اختياری  يا  بوده  الهی 

يافته اند.
ب( برتری فقر بر توانگری

برخی از بيانات رسول مكرّم اسلام a، صريحاً به انتخابی بودن فقر از جانب افراد اشاره 
می كند كه يكی از دلايل فضيلت فقرا بر ديگران، همين نكته يعنی »اختياری بودن« آن 

است.
، و أعطى في نائِبَةٍ«؛ 

ًّ
 كَل

َ
ل پيامبر اعظم aمی فرمايند: »الفَقرُ  خَیرٌ  لِلمُؤمِنِ مِنَ الغِنی، إلّا  مَن حَمَ

برای مؤمن، فقر بهتر از توانگری است، جز اين كه عيال بسيار داشته و به مصيبت گران، 
تن داده باشد)نوری، 1408ق: 13/ 17(.

! الفقر خير من أن تظلم  در موعظه های لقمان به فرزندش نيز چنين آمده است: »يا بنَُيَّ
و تطغي«؛ ای پسرم! تهيدستی بهتر است از آن كه ستم و سركشی كنی)مفید، 1413ق: 336(.

رسول گرامی اسلام aدر رابطه با برتری فقر بر توانگری می فرمايند: »مَن كانَ الفَقرُ  
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عطِيَ ما أدرَكوا«؛ هر كس فقر برايش 
ُ
دَ عُبّادُ الَرَمَیخِ أن يُدرِكوا ما ا وِ اجتََ

َ
یهِ مِنَ الغِنی، فَل

َ
أحَبَّ إل

فراوان  مدينه[  و  ]مكه  حرم  دو  عبادت كنندگان  اگر  باشد،  توانگری  از  دوست داشتنی تر 
بكوشند تا آن چه را به وی عطا شده، درک كنند، نمی توانند)كلینی، 1407ق: 8/ 253(.

غِنَی عُقُوبَةٌ«؛ فقر، آرامش است 
ْ
فَقْرُ رَاحَةٌ، وَال

ْ
ايشان در بيان نورانی ديگری می فرمايند: »وَ ال

و مال داری، كيفر)نوری، 1408ق: 11/ 338(. البته برتری فقر بر غنا، به زمانی كه مايه عسر و 
حرج نگردد، تخصيص خورده است.

روایات درباره ستایش فقر
در ذيل به برخی از روايات در مدح و ستايش فقر اشاره می گردد. به طور قطع »فقر مورد 
ستايش« كه از زبان پيامبر گرامی اسلام aمطرح می گردد، نمی تواند ناظر بر فقر معنوی 
و فقر نفس باشد چرا كه به يقين كسی كه دچار اين چنين فقری باشد، به اختلالات بزرگ 
معرفتی دچار شده كه وی را از پيمودن مسير سعادت باز می دارد؛ لذا اين گونه از روايات 

آن طور كه از فحوای آن ها فهميده می شود، به همان فقر اقتصادی و مادی اشاره دارند.
فقر  «؛  الُؤمِنیخَ مِنَ  أحَبَّ  مَن  إلّا  بِهِ  يَبتَلي  لا  الِلّه،  عِندَ  زونٌ  مَخ »الفَقرُ  می فرمايند:   a الله رسول 
دوستش  خداوند  كه  مؤمنی  مگر  نمی شود  گرفتار  آن  به  كه  خدا  نزد  است  گنجينه ای 

می دارد)نوری، 1408 ق: 7/ 226(.
نْبِیَاء«؛ فقر باعث فخر من است و 

َ ْ
 سَائِرِ الأ

َ
فْتَخِرُ عَل

َ
فَقْرُ فَخْرِي وَ بِهِ أ

ْ
همچنين می فرمايند: »ال

به سبب آن بر ساير انبيا افتخار می كنم)همان: 11/ 173(.
نیا و فَخرٌ فِي الآخِرَةِ«؛ فقر در دنيا، خواری است و در 

ّ
 فِي الدُ

ٌّ
ل

ُ
نيز از ايشان روايت شده: »الفَقرُ ذ

آخرت، مايه افتخار)ديلمی، 1412ق: 1/ 194(.
1-3.  قبح تحقیر فقیر

ظاهراً اين گونه به نظر می رسد كه افراد ثروتمند، معمولًا در نظر مردم احترام دارند و فقرا 
پايه  بر  را  اجتماعی  احترامات  اسلام، هيچ گاه ملاک  دين مقدس  اما  و مساكين حقيرند. 
فقر و ثروت قرار نداده، بلكه برعكس، ثروت  اندوزی و دنياپرستی را مذمّت كرده است. در 
فرامين اسلامی شديداً توصيه شده است كه به فقرا احترام بگذاريد، با آن ها رفت و آمد 
داشته باشيد و جواب سلام شان را به گرمی بدهيد. تفاوتی هم ندارد كه اين فقرا به اختيار 
فقر را برگزيده اند يا به اجبار دچار اين عارضه شده اند. مؤيّد آن، آيات و رواياتی است كه در 

مورد زشتی و ناپسند بودن تحقير فقير آمده است.
یْکَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَیْء وَ  عَشِیِّ يُريدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَ

ْ
غَداةِ وَ ال

ْ
هُمْ بِال ذينَ يَدْعُونَ رَبَّ

َّ
»وَ لا تَطْرُدِ ال

تَکُونَ مِنَ الظّالِمینَ«)انعام: 52(؛ و كسانی كه پروردگار 
َ
تَطْرُدَهُمْ ف

َ
یْهِمْ مِنْ شَیْء ف ما مِنْ حِسابِکَ عَلَ
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خود را بامدادان و شامگاهان می خوانند-در حالی كه خشنودی او را می خواهند- مران، از 
حساب آنان چيزی بر عهده تو نيست و از حساب تو ]نيز[ چيزی بر عهده آنان نمی باشد، تا 

اين كه آنان را برانی واز ستمكاران شوی)ری شهری، 9:1390/ 194(.
ا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ« آن را تأييد  تَنَّ

َ
آن چه از ظاهر سياق اين آيه بر می آيد و آيه بعد »وَكذلِک ف

از آن جناب توقع داشته و پيشنهاد   ،a اين است كه مشركانِ معاصر رسول الله می كند، 
می كرده اند كه اين يك مشت فقير و بيچاره ای كه دور خود جمع كرده ای، متفرق ساز. البته 
ساير امت ها هم از انبيای خود از اين گونه خواهش های نابجا داشته اند، كه چرا امتيازی برای 
اغنيا بر فقرا قائل نمی شوند، و از روی نخوت و غرور، انتظار داشتندكه پيغمبران شان، اغنيا 
را دور خود جمع كرده، فقرا و بی نوايان را، با اين كه از صميم دل ايمان آورده اند، ازخود دور 

سازند)طباطبایی، 7:1374/ 141(.
يَوْمَ  تَعَالىي  الُلّه  رَهُ  شَهَّ يَدِهِ،  اتِ 

َ
ذ ةِ 

َّ
قِل وْ 

َ
أ لِفَقْرِهِ  رَهُ 

ّ
حَقَ وْ 

َ
أ مُؤمِنَةً  وْ 

َ
أ  

ً
مُؤمِنا  

َّ
ل

َ
اِسْتَذ »مَنْ   :a رسول الله

َّ يُفْضِحُهُ«؛ هر كس مرد يا زن مؤمنی را به سبب تهيدستی يا اندک بودن مال و  ُ
القِیَامَةِ ث

دارايی اش خوار شمارد يا تحقير كند، خداوند متعال در روز قيامت او را ]بدين كار زشتش[ 
شهره و سپس رسوايش می سازد)ری شهری، 9:1390 /194-95(.

در اين راستا امام صادق A در مورد عذر خواهی خداوند سبحان از فقيران می فرمايند: 
لِى مَا 

َ
تِ وَ جَل  وَ عِزَّ

ُ
مْ فَیَقُول یِْ

َ
عْتَذِرِ إِل ُ  بِالْ

ً
ؤْمِنِیخَ شَبِیا ُ قِیَامَةِ إِلَى فُقَرَاءِ الْ

ْ
تَفِتُ يَوْمَ ال

ْ
 يَل

َّ
»إِنَّ الَلّه عَزَّ وَ جَل

یَوْمَ«؛ خداوند در روز قيامت با نگاهی 
ْ
مُ ال

ُ
صْنَعُ بِك

َ
تَرَوُنَّ مَا أ

َ
َّ وَ ل َ

مْ عَل
ُ

نْیَا مِنْ هَوَانٍ بِك
ُ

مْ فِ الدّ
ُ

فْقَرْتُك
َ
أ

پوزش خواهانه به فقرايی از مؤمنين می نگرد، و می فرمايد: به عزت و جلالم سوگند، كه من 
شما را در دنيا از روی خواری و بی اعتنايیِ به شما فقير نكردم، و امروز خواهيد ديد كه )در 

جبران آن فقر( با شما چه رفتاری خواهم كرد)كلینی، 1407ق: 261/2(.
در اين بيان هم نمی توان به مدح فقر، با دلالت صريح روايت رسيد؛ چرا كه برخی از 
انواع فقيران مؤمن در دنيا شايد به خاطر امتحان الهی دچار اين پديده شده اند و اختياری 

هم در كار آن ها وجود ندارد.
2. فقر معنوی در قرآن و روايات

1-2.  فقر معنوی پسنديده
الف( فقر و نياز به سوی خداوند

آن چه كه بشر بيش از هر چيز به آن نياز دارد، پرداختن به معنويت است؛ چراكه انسان با 
اندک تلاشی می تواند به هر چه كه در زندگی روزمره نياز دارد، برسد. اما در مقابل انسان، 
امور معنوی قرار دارد كه برای رسيدن و پيمودن آن، راهی بس دشوار در پيش دارد. البته كه 
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انبيای الهی به همين دليل مبعوث شده و امامان، راه آنان را ادامه داده اند تا مسائل معنوی 
را برای آدميان آشكاركنند، تا اين كه انسان بداند چگونه با خالق خود ارتباط برقرار كند. 

امامان معصوم b به ما رسيده است، اشارات زيادی به فقر  از  در آيات و ادعيه  ای كه 
معنوی انسان شده است؛ از جمله:

مْرِه«)طلاق: 3(؛ و هركه بر خدا توكل كند، خدا او 
َ
هُوَ حَسْبُهُ إِنَّ الَلّه بالِغُ أ

َ
ی الِلّه ف

َ
»مَنْ يتَوَكلْ عَل

را كافی است.
قِیرٌ«)قصص: 24(؛ پروردگارا! هرخير و نيكی بر من فرستی، به 

َ
یَّ مِنْ خَیرٍ ف

َ
تَ إِل

ْ
نْزَل

َ
»رَبِّ إِنِّیِ ما أ

آن نيازمندم. 
همّ أغننی بِالافْتِقَار ِ إلیک، و لا تُفْقِرْنِ بالاستغناء عنک«؛ بار الها! مرا به اين كه دائماً به تو 

ّ
»الل

محتاج باشم، غنی و بی نياز دار و مرا از اين كه خود را مستغنی از تو بدانم دچار فقر و بدبختی 
مكن)راغب اصفهانی، 1412ق: 291(.

پیامد فقر معنوی پسندیده )فقر و نیاز به سوی خداوند(
الف ( توکل

يكی از پيامدهای فقر و نياز به سوی خداوند متعال، »توكل« است. توكل يعنی انسان در 
پيمودن راه حقّ، چه از جنبه مثبت و چه از جنبه منفی، به خود تزلزل راه ندهد و مطمئن 
باشد كه اگر در جريان زندگی، هدف صحيح و خداپسند خود را در نظر بگيرد، نه منافع 
شخصی را، اگر فعاليت خود را متوجّه انجام وظيفه كند، نه متوجّه خود، كار خود را به خدا 

باز گذارد، خداوند او را تحت حمايت خود قرار می دهد.
اگر كسی رضای خدا را تحصيل كند، يعنی از سنّت تشريعی الهی پيروی كند، در كنف 
و  توكل  نتيجه اش  الهی كه  تدبير  و  تقدير  به  اعتقاد  اين گونه  ماند.  آن ها محفوظ خواهد 
اعتماد به خداست، ترس از مرگ و نابودی و همچنين ترس از فقر و بی چيزی را از ميان 

می برد)شهیدمطهری، 1384ش: 413/1(.
اسلام می خواهد آدمی، متوكل به خدا باشد. در قرآن كريم، هماهنگی عجيبی در مفهوم 
توكل وجود دارد كه از آن دانسته می شود توكل در قرآن، يك مفهوم زنده كننده و حماسی 
است؛ يعنی هرجا كه قرآن می خواهد بشر را وادار به عمل كند و ترس ها و بيم ها را از انسان 

بگيرد، می گويد: نترس و بر خدا توكل كن.
الُلّه  جَعَلَ  دْ 

َ
ق مْرِه ِ

َ
أ بالِغُ  الَلّه  إِنَّ  حَسْبُهُ  هُوَ 

َ
ف الِلّه  عَلَی  يتَوَكلْ  مَنْ  و َ لايحْتَسِبُ  حَیثُ  مِنْ  هُ 

ْ
»وَيرْزُق

«)طلاق: 3(؛ هر كس پرهيزكاری كند، خداوند راه خروجی برای رهايی وی از 
ً
دْرا

َ
لِکلِّ شَی ءٍ ق

مشكلات قرار می دهد و از طريقی كه گمان ندارد، روزی اش را می رساند، و هر كس بر خدا 
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اعتماد كند و كار خود به وی واگذارد، خدا برای او كافی است. همانا خدا فرمان خويش را 
به نتيجه می رساند و آن چه را كه بخواهد، تخلفّ ندارد. راستی كه خدا برای هر چيزی قدر 

و اندازه ای معين كرده است. 
در اين آيه، گويی قانونی كه فوق همه قوانين و حاكم بر همه آن هاست، بيان گرديده و 

آن، قانون »تقوا« و »توكل« و رابطه تنگاتنگ آن دو با هم است.
از اين آيه، استنباط می شود كه به دنبال توكل، عنايت پروردگار، قطعی است؛ هر كس 
به حقيقت، بر خدا توكل كند، عنايت خدا را همراه دارد و با عنايت خدا و تأييد او كه خود 
يك سنّت است وسلسله ای از علل ومعلولات را در پی دارد، رسيدن به هدف، قطعی است. 
اين، قانونی است كه بر همه قانون های ديگر حكومت می كند. در عين حال برای اين كه 
فراموش نشود كه كار خدا، نظام و قانونی دارد، بيان فرموده كه »خدا برای هر چيزی اندازه 
و حسابی قرار داده است«، و هم فرموده كه »هر كس پرهيزكاری كند، خدا برای وی راهی 
او بدون قانون و بی وسيله نيست، هر چند كه ممكن است آن  قرار می دهد«، يعنی كار 
وسيله، از وسايل عادی و راه های شناخته شده نبوده، بلكه »مِن حَیثُ لا يَحتَسِبُ« باشد)شهید 

مطهری،1384ش: 141/1(.

در ذيل به  آيات شريفه ديگری از قرآن كريم، در بيان رابطه فقر و توكل اشاره می گردد:
ياری حقيقت  به  اگر  دامَکم«)محمّد: 7(؛ 

ْ
ق

َ
أ تْ  يثَبِّ وَ  ينْصُرْكمْ  الَلّه  تَنْصُرُوا  إِنْ  آمَنُوا  ذينَ 

َّ
ال یهَا 

َ
أ »يا 

 
َ

إِنَّ الَلّه لا يُحِبُّ كُلّ ذينَ آمَنُوا 
َّ
برخيزيد، حقيقت به ياری شما برمی خيزد. »إِنَّ الَلّه يُدافِعُ عَنِ ال

ايمان است و خيانت كارانِ كافر نعمت را دوست  كَفُورٍ«)حج: 38(؛ خداوند مدافع اهل  انٍ  خَوَّ

قَوِيٌّ عَزيزٌ«)حج: 40(؛ و خداوند كسانی را كه ياری او 
َ
یَنْصُرَنَّ الُلّه مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ الَلّه ل

َ
نمی دارد. »وَ ل

كنند )و از آيين اش دفاع نمايند( ياری می كند، خداوند قوی و شكست ناپذير است. 
b ب( فقر و نیاز به سوی پیامبران و اهل بیت

مِینَ«)انعام:90(؛ 
َ
 ذِكری لِلْعال

َّ
 إِن هُوَ إِلا

ً
جْرا

َ
سْئَلُکمْ عَلَیهِ أ

َ
ل لا أ

ُ
تَدِه ق

ْ
بِهُداهُمُ اق

َ
ذِينَ هَدَی الُلّه ف

َّ
ولئِک ال

ُ
»أ

و اين پيامبران هستندكه خدا هدايت شان كرد، پس ای پيامبر! به شيوه هدايت آنان اقتدا 
كن، بگو: مزدی برای آن از شما مطالبه نمی كنم، اين جز پندی برای آفريدگان نيست. از 
اين آيه می توان فهميد كه خداوند متعال، چگونه پيامبر را به پيروی از شيوه پيامبرانِ قبل 
از خود دعوت می كند و او را موظف به اقتدا از آنان كرده و حتی حضرت محمد aرا از 

اين قاعده استثنا نكرده است.
«)احزاب: 45(؛ ای پيامبر! ما تو را ]به عنوان[ 

ً
نَذِيرا  و 

ً
را مُبَشِّ  وَ 

ً
ناک شاهِدا رْسَلْ

َ
أ ا 

َ
إِنّ بِیُّ  النَّ یهَا 

َ
»ياأ

و  «)احزاب: 46(؛ 
ً
مُنِیرا  

ً
سِراجا نِهِ و 

ْ
بِإِذ الِلّه  ی 

َ
إِل  

ً
فرستاديم.»وَداعِیا و هشدار دهنده  بشارتگر  و  گواه 



شم/  پائيز 1394
سال چهارم/  شماره ش

16

یهِ 
َ
نْزِلَ عَل

ُ
وْلا أ

َ
ذِينَ كفَرُوا ل

َّ
دعوت كننده به سوی خدا به فرمان او، و چراغی تابناک.»وَ يقُولُ ال

وْمٍ هاد«)رعد: 7(؛ كافران می گويند: چرا از جانب پروردگارش، 
َ
نْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکلِّ ق

َ
ما أ

َ
هِ إِنّ  مِنْ رَبِّ

ٌ
آية

را  بيم دهنده ای هستی و هر قومی  اين نيست كه تو  نازل نمی شود؟ جز  او  بر  معجزه ای 
رهبری است. 

وارِثِین«)قصص: 5(؛ 
ْ
هُمُ ال

َ
 وَ نَجْعَل

ً
ة ئِمَّ

َ
هُمْ أ

َ
رْضِ وَ نَجْعَل

َ ْ
ذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِی ال

َّ
ی ال

َ
نْ نَمُنَّ عَل

َ
»وَ نُرِيدُ أ

و ما می خواهيم بركسانی كه در روی زمين به زبونی كشيده شده اند، منّت نهيم ]و نعمت 
ؤْمِنِینَ  کُمْ إِن كُنتُم مُّ

َّ
 الِلّه خَیْرٌ ل

ُ
ة دهيم[ و ايشان را پيشوا گردانيم و ايشان را وارث گردانيم. »بَقِیَّ

 عَلَیْکُم بِحَفِیظٍ«)هود: 86(؛ اگر مؤمن باشيد باقيمانده ]حلالِ[ خدا برای شما بهتر است 
ْ
نَا

َ
وَ مَا أ

و من بر شما نگاهبان نيستم 
فَرَج«)ابن شعبه حرانی، 1404ق: 106(.

ْ
مُورِ إِلَى الِلّه انْتِظَارُ ال

ُ ْ
حَبَّ الأ

َ
قال امير المؤمنين A: »فَإِنَّ أ

)b پیامد فقر معنوی پسندیده )فقر و نیاز به سوی پیامبران و اهل بیت
 الف( توسل

»توسل« در لغت به معنای تقرب به چيزی به وسيله عملی است. »وسيله«، واسطه ای 
است كه انسان به توسط آن، خود را به چيزی با ميل و رغبت می رساند. بدون شك آدمی 
برای تحصيل كمالات مادی و معنوی، به غير خود يعنی خارج از محدوده وجودی خويش، 
نيازمند است؛ زيرا عالم هستی بر اساس نظام اسباب و مسبّبات استوار شده و تمسك به 

سبب ها و وسايل برای رسيدن به كمالات مادی و معنوی، لازمه اين نظام است.
توسل به اوليای الهی و امامان معصوم b كه همان انسان های كامل هستند، يكی از امور 
ذينَ 

َّ
هَا ال مسلمّی است كه در آيات قرآن و احاديث آمده است. قرآن كريم می فرمايد: »يا أیُّ

«)مائده: 5(.
َ

یهِ الوَسیِلَة
َ
قُوا اللّه و ابتَغُوا إل

َ
آمَنُوا اتّ

به طور كلی، توسل به وسايل و تسبّب به اسباب، با توجه به اين كه خداست كه سبب 
را آفريده است و خداست كه سبب را سبب قرار داده است و اوست كه از ما خواسته تا از 
اين وسايل و اسباب استفاده كنيم به هيچ وجه شرک نبوده، بلكه عين توحيد است. در اين 
راستا اولًا، هيچ فرقی ميان اسباب مادی و اسباب روحی، ميان اسباب ظاهری و اسباب 
معنوی و نيز اسباب دنيوی و اسباب اخروی نيست؛ منتهای امر، اسباب مادی را می توان از 
روی تجربه و آزمايش علمی شناخت و فهميد كه چه چيز سبب است، و اسباب معنوی را 

از طريق دين، يعنی از طريق وحی، و كتاب و سنّت بايد كشف كرد.
ثانياً هنگامی كه انسان متوسل می شود يا استشفاء می كند، بايد توجهش به خدا بوده و 
درخواستش از خداوند به وسيله شفيع باشد، زيرا همان گونه كه بيان شد، شفاعت واقعی آن 
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است كه مشفوع عنده، شفيع را برای شفاعت برانگيخته است و چون خدا خواسته و رضايت 
داده است، شفيع شفاعت می كند؛ برخلاف شفاعت باطل، كه توجه اصلی به شفيع است، 
برای اين كه بر مشفوع عنده اثر بگذارد، لهذا مجرم در اين وقت همه توجهش به شفيع است 
تا با قدرت و نفوذی كه در مشفوع عنده دارد، او را راضی گرداند. پس اگر توجه اصيل به 
شفيع باشد و از ناحيه توجه به خدا پيدا نشده باشد، شرک در عبادت خواهد بود)شهید مطهری، 

1384ش: 263/1(.

فعل خدا، دارای نظام است. اگر كسی بخواهد اعتنا به نظام آفرينش نداشته باشد، گمراه 
ارشاد فرموده است كه در خانه رسول  را  متعال گناهكاران  به همين جهت، خدای  است؛ 
اكرم aبروند و علاوه بر اين كه خود طلب مغفرت می كنند، از آن بزرگوار بخواهند كه 
هُمُ 

َ
اسْتَغْفَرُوا الَلّه وَ اسْتَغْفَرَ ل

َ
نْفُسَهُمْ جاؤُوک ف

َ
هُمْ إِذْ ظَلَمُوا أ

َ
نّ
َ
وْ أ

َ
برای ايشان طلب مغفرت كند: »وَل

«)نساء:64(؛ و اگر ايشان هنگامی كه )با ارتكاب گناه( به خود ستم 
ً
 رَحیما

ً
ابا وَجَدُوا الَلّه تَوَّ

َ
سُولُ ل الرَّ

كردند، نزد تو می آمدند و از خدا آمرزش می خواستند و پيامبر هم برای ايشان طلب مغفرت 
می كرد، خدا را توبه پذير مهربان می يافتند.

آری، فقط به عمل صالح و تقوا نمی توان تكيه كرد؛ همان طوری كه رسول اكرم aدر 
آخرين روزهای زندگی پاک شان فرمودند: »نجات دهنده ای نيست جز عمل و ديگر رحمت 

خدا«.
بَحُوها وَ ما كادُوا يفْعَلُونَ«)بقره: 71( می فرمايد: بنی 

َ
ذ

َ
خداوند متعال در تفسير آيه شرفيه »ف

امّا لجاجت  از ذبح آن منصرف شوند،  از جهت سنگينیِ قيمت بقره می خواستند  اسرائيل 
و اصراری كه در آزمودن امر موسی A به ذبح داشتند، آن ها را واداشت تا علی رغم ميل 
باطنی به ذبح بقره راضی شوند، سپس از تنگی رزق و معيشت به موسیA پناه بردند 
و از او خواستند برای وسعت روزی آن ها دعا كند، موسی A فرمود: وای بر شما كه اين 
قدر كور دل هستيد، آيا نشنيديد كه آن جوانِ صاحب بقره چگونه به درگاه الهی دعا كرد و 
خداوند به واسطه آن دعا به او ثروت و غنا بخشيد و آيا دعای آن جوان مقتول را نشنيديد 
كه چگونه در اثر آن دعا، خداوند او را زنده و سعادتمند نمود، آيا شما از توسّل به آن دعا 
عاجز هستيد؟ در اين وقت آن ها گفتند: خداوندا از تو پناه می جوييم و به فضل تو توكل 
و اعتماد می كنيم، پس به حق محمّد و علی و فاطمه و حسن و حسين b و پاكيزگان از 
نسل او، فقر ما را زايل نما و ما را بی نياز كن، در اين هنگام خداوند به موسی وحی كرد: 
ای موسی بايد رؤسای بنی اسرائيل به خرابه فلان قوم بروند و فلان موضع را بشكافند و 
هر چه در آن جا بود، استخراج كنند. در آن جا ده هزار دينار طلا بود كه دو برابر مقداری بود 
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كه برای خريد بقره پرداخت كرده بودند و آن را ميان خود تقسيم كردند و در اثر توسّل به 
محمّد aو آل محمّد b، خداوند عين دارايی از دست رفته را به اضافه مثل آن به آن ها 

باز گرداند)جزايری، 1381ش: 421(.
و عن أهل البيت b: »أنّ آدم Aرأی أسماء مكتوبة عل العرش مكرّمة معظّمة، فسأل عنا، 
 ،b لق عند اللّه منزلةً، و الأسماء: ممّد، و عل، و فاطمة، و السن، و السیخ  الخ

ّ
فقیل له: هذه من أجل

فتوسّل آدم إلى ربّه بم ف قبول توبته و رفع منزلته«)مازندرانی، 1429ق: 4/ 395(.

توسل  منزل گاه  به  كه  هنگام  آن  در گردش  هستند، پس  بزرگواری  و  بی نيازی  همانا 
برسند، سكنی گزينند)ابن شعبه حرانی، 1382ش: 679(.

ب( شفاعت
امام صادق A فرمودند: به خدا سوگند شيعيان ما همين طور بوده و از نور خدا خلق شده 
و به همان نور بازمی گردند. به خدا سوگند روز قيامت شما به ما ملحق می شويد و ما به طور 

قطع شفاعت خواهيم نمود و شفاعتمان پذيرفته می شود)ابن بابويه، 1380ش: 327/1(.
 A به  علیa روايت كرده كه رسول خدا A جعابی به همين اسناد از حسين بن علی 
فرمود: شيعيانت را بشارت ده كه من شفيع آنانم در روز رستاخيز؛ روزی كه هيچ چيز )مال 

و فرزند( در آن سودی نخواهد داشت، مگر شفاعت من)ابن بابويه، 1372ش: 122/2(.
پيامبر aفرمودند: من چهار طائفه را در قيامت شفاعت خواهم كرد: كسی كه ذرّيه ام 
را محترم بدارد، و كسی كه حوائج آنان را برآورد، و آن كه در هنگام اضطرارشان، به هر وجه 

ياری شان كند، و آن كه به دل و زبان، آنان را دوست بدارد)ابن بابويه، 1372ش: 5/2(.
امير المؤمنين A از حضرت رسول aروايت فرمود كه هر كس به حوض من )حوض 
كوثر( ايمان نياورد، خداوند او را بر آن حوض نرساند و هر كس ايمان به شفاعت من نياورد، 

خداوند او را به شفاعت من فائز نگرداند)ابن بابويه، 1372ش: 277/1(.
»رسول خدا aفرمود كه: »هر كه دوست دارد كه زندگی كند، آن زندگی كه شباهت به 
زندگی پيغمبران داشته باشد، و بميرد آن مردنی كه به مردن شهيدان ماند، و ساكن شود در 
بهشت هايی كه خداوند رحمان، درخت های آن را نشانيده، پس بايد كه علی A را دوست 
دارد و با دوست او دوست باشد، و به امامان بعد از او، اقتدا كند، و در همه چيز پيرو ايشان 
باشد. پس به درستی كه ايشان عترت من اند كه از طينت و سرشت من خلق شده اند. بار 
خدايا! فهم و علم مرا به ايشان روزی كن، و وای بر آن ها كه ايشان را مخالفت كنند از امّت 

من. بار خدايا! شفاعت مرا به ايشان مرسان«)كلینی، 1388ش: 681/1(.
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2-2. فقر معنوی نکوهیده
الف( فقر روحی و معنوی )فقر نفس(

فقر روحی و فكری، بالاتر از فقر مالی و اقتصادی است. با داشتن ثروت روحی، فكری و 
اخلاقی می توان فقر مالی و اقتصادی را علاج كرد، ولی با وجود فقر روحی و معنوی، بی، 
نيازی مالی سودی ندارد و ممكن است بر ناراحتی و شقاوت انسان بيفزايد. همان طور كه 
رسول خدا aمی فرمايند: »الفقر فقر القلب«؛ فقر ]حقيقی[، فقر دل است)ری شهری، 9:1390 /206( 
و حضرت علی A نيز بزرگترين بلا را فقر نفس می دانند: »اكبر البلء فقر النفس«؛ بزرگترين 
بلا، فقر نفس است)تمیمی آمدی، 1410ق: 191(. امام محمد باقر A در وصيتی، به جابر بن يزيد 
جوفی چنين فرموده اند: »لا فقر كفقر القلب، و لا غنی كغنی النفس«؛ هيچ فقری چون فقر دل 

نيست و هيچ غنايی چون غنای نفس نمی باشد)ابن شعبه حرانی، 1404ق: 286(.
انسان آميزه ای از جسم و روح است و همان گونه كه جسم او نيازمند غذا و مواد لازم 
است، روح نيز تغذيه متناسب لازم دارد. امام علی A در اين باره می فرمايند: »إن للجسم 
سته أحوال: الصحه و المرض، الموت و الیاه، النوم و الیقظه و كذلک الروح«)به نقل از میزان الحکمه، 4/ 

و حيات، خواب  بيماری، مرگ  و  دارد: صحت  مانند جسم حالت های مختلف  روح،  200(؛ 

است،  نفس  فقر  همان  كه  معنوی  فقر  دچار  بماند،  غافل  آن  از  كه  آن  هر  بيداری.  و 
كفقر القلب«؛ هيچ فقری هم چون فقر قلب  می شود. امام باقر A نيز می فرمايند: »لا فقر  

نيست)ابن شعبه حرانی، 1404ق: 286(.
ب( فقر فرهنگی

تری  »لا   :A علی امام  دانست.  لازم  آگاهی های  فقدان  می توان  را  فرهنگی«  »فقر   
«؛ نادان را جز افراط كار يا تفريط كار نبينی)هاشمی خویی، 1400ق: 194/1(؛  ً

 أو مفرّطا
ً
اهل إلا مفرطا الج

پيامبرa: »حبک للش يعمى و يصم«؛ دوستی تو نسبت به چيزی، تو را كور و كر می كند)كبیر 
مدنی شیرازی، 1409ق: 351/2(.

پیامدهای فقر فرهنگی
 -خودپسندی ؛

 امام صادق A می فرمايند: »لا جهل أضر من العُجب«؛ هيچ نادانی ای زيان بارتر از عجب 
و خودپسندی نيست)كلینی، 1407ق: 244/8(.

- انكار علم و پيشرفت های علمی؛
و  العلم بل استحقاق  اهل دعواه  زمينه می فرمايند: » و أدن صفة الج اين  در   A امام صادق
أقصاه جحوده العلم«؛ نخستين مرتبه نادانی بدون شايستگی، ادعای دانايی كردن است ... و 
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آخرين مرتبه، انكار علم و دانايی و ارزش آن است)علامه مجلسی، 1403 :93/1(.
-خودداری از دانش پژوهی؛

 
ٌ

مُهُ وَ عَاقِل
ْ
هُ عِل

َ
مَ وَ عَالِمٌ قَدْ شَفّ

َّ
نْ يَتَعَل

َ
بَ أ

ْ
 يَأ

ٌ
ثَةٌ: جَاهِل

َ
اسُ ثَل امام صادق A می فرمايند: »النَّ

 لِدُنْیَاهُ وَ آخِرَتِه«؛ مردمان به سه گونه اند: نادانی كه پروای آموختن دارد و عالمی كه 
ُ

يَعْمَل
علمش او را ناتوان كرده است وعاقلی كه برای دنيا و آخرتش كار می كند)ابن شعبه حرانی، 

1404ق: 324(.

- پايبندی به سنت ها و روش های نابخردانه نياكان؛
وْ كانَ آباؤُهُمْ 

َ
وَ ل

َ
وا حَسْبُنا ما وَجَدْنا عَلَیه آباءَنا أ

ُ
سُول قال ی الرَّ

َ
نْزَل الُلّه و إِل

َ
وْا إِلی ما أ

َ
هُمْ تَعال

َ
»وَإِذا قیلَ ل

 و لا یهْتَدُون«)مائده: 104(؛ چون به آنان گفته شد كه به آن چه خدا فرستاد و به 
ً
لا يعْلَمُونَ شَیئا

پيامبران خدا رو كنيد، گفتند: آن چه از پدرانمان داريم، ما را بس است. آيا اگر هم پدرانشان 
چيزی نمی دانستند و راه به جايی نمی بردند، باز چنين می كردند؟

هل«؛  فقر فرهنگی، شديدترين نوع فقر به شمار می رود؛ امام علی A:»لافقر أشد من الج
نادانی نيست)ابن شعبه حرانی، 1404 ق: 6(.و ريشه ای ترين عامل عقب  از  هيچ فقری سخت تر 
هل اصل كل شء«؛ نادانی، ريشه  ماندگی در اين سخن حضرت علی Aظهور دارد: »الج
است.  و رشد  توسعه  از حركت های  بسياری  مانع  و  بدی است)تمیمی آمدی، 1410ق: 48(؛  هر 
 عاداه«؛ هركه نسبت به 

ً
امام علی A به روايت امام باقر Aمی فرمايند: »فمن جهل شیئا

چيزی نادان باشد، با آن دشمنی می نمايد)مجلسی، 1403 ق: 166/1(. مشكلات زيادی از نادانی 
هل«. شر دنيا و آخرت با جهل  بر می خيزد. پيامبر a: می فرمايند: »و شر الدنیا و الآخره مع الج
هل أدوا  و نادانی است)پاينده، 1383ش: 166(؛ و دردناک ترين بيماری هاست؛ امام علی A: »الج
الداء«. نادانی، دردناک ترينِ دردهاست)آقاجمال خوانساری، 1366ش: 205/1(. مبارزه با فقر فرهنگی 

بال  به زمان نياز دارد و همت و تلاش طاقت فرسايی را می طلبد. امام صادق A:»ازاله الج
أهون من ازاله قلب عن موضعه«؛ از ميان بردن كوه ها از جا به جا كردن قلبی از جای خود 

آسان تر است)ابن شعبه حرانی، 1404ق: 358(
پیامدهای فقر معنوی نکوهیده

 الف( آزمندی
از شاخه های فقر روحی  آزمندی می شود؛ طمع، يكی  باعث   فقر معنویِ نكوهيده كه 
است؛ امام صادق A: »و الطمع هو الفقر الاضر«)كلینی، 1407ق: 149/2(، چشم طمع داشتن بر 
تهيدست-  يا  باشد  آزمند-ثروتمند  انسان  نگاه  در  است.  فقر  خود  دارند،  ديگران  آن چه 
امكانات و توانايی های ديگران بيش از آن چه كه هست، زيبا، دوست داشتنی و پسنديده 
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جلوه می كند؛ وی به آن چه خود دارد، نمی نگرد و همواره چشم طمع به اموال ديگران دارد.
ب( مال دوستی و دنیا طلبی

فقر معنویِ نكوهيده كه باعث مال دوستی و دنيا طلبی می شود؛ حرص، سرشتی نفسانی 
است كه آدمی را به اندوختن و جمع چيزهايی كه لازم ندارد و به حال او سودمند نيست، 
آن چه  بيشترِ  الیه«.  به  ابن آدم مالا حاجه  أكثر ما يطلب  أن  »و ذلک   :A سجاد امام  وامی دارد؛ 
فرزند آدمی می خواهد، چيزی است كه به آن نياز ندارد)همان: 131(. اين خوی، مرز و حدّی 
به  حريص  يكتفی«؛  لا  »الريص   :A علی امام  نمی كند؛  درنگ  نقطه ای  در  و  نمی شناسد 
و  درآمد  از  سطح  هر  در  حريص   .)99/1 خوانساری، 1366ش:  نمی كند)آقاجمال  بسنده  چيز  هيچ 
ثروت، احساس بی نيازی ندارد و به معنای واقعی زياده طلب است؛ پيامبرa: »أجسادهم 
لا تشبع«؛ بدن ها ]شكم ها[ شان سيرنمی شود)فیض كاشانی، 1406ق: 208/26(. در بعُد روحی و 
درونی، حريصان دنيا طلب از هر فقيری فقيرترند؛ امام علی A: »الرص علمه الفقر«)كلینی، 
افزون تر، مداوم و  انباشت ثروت  برای  آنان  1407 ق: 23/8(؛ حرص، نشانه فقراست. تلاش 

خستگی ناپذير و فراغت و آسايش برايشان نامفهوم است؛ امام سجاد A:» التعب و النصب 
 ف الدنیا و  لأهل الدنیا وما أعطى أحدمنا جفنه إلا أعطى من الرص مثلیا«؛ خستگی و رنج، 

ً
خُلقا

در دنيا و برای اهل دنيا آفريده شده اند، به هيچ كس مشتی از مال دنيا ندادند، مگر اين  كه 
دو برابر آن حرص به او دادند)ابن بابويه، 1362ش: 64/1(. همه لذت ها را در مال اندوزی نهفته 
می بينند؛ امام علی A: »أماتت الدنیا قلبه و  ولهت علیا نفسه فهو  عبد لها و لمن ف يده شء منا؛ 
را  او  قلب  دنيا  دنيا شود[  ]كسی كه شيفته  حیثما زالت زال إلیا و حیثما أقبلت أقبل علیا«. 

می كُشد و نفس او خواستار بی چون و چرای آن می شود، بنده كسانی كه چيزی از دنيا در 
دست دارند می شود، دنيا به هر طرف رود، او نيز به همان طرف می رود و به هر كجا رو كند، 
به آن جا رو می كند)هاشمی خویی، 1400ق: 325/7(. همه احساس ها و ارزش های والای انسانی 
 
ً
ذوها ربّا را درمال و سرمايه می پندارند؛ امام علی A: »فتا هوا ف حیرتها و غرقوا  ف نعمتا و اتخ
فلعبت بم و لعبوا با، و نسوا ما وراءها«)همان: 23/20(؛ شگفتی های دنيا، ثروتمندان را مدهوش 

ساخته و از راه صواب بازداشته است، غرق در نعمت هايند و دنيا را می پرستند، دنيا آن ها را 
به بازی گرفته و آنان به دنيا سرگرم گشته اند و هر چه غير دنياست به فراموشی سپرده اند. 
پيامبر a: »يشیب ابن آدم و  يشب فیه خصلتان:  نمی شناسد؛  ناتوانی  و  پيری  آنان  اين شيوه 
الرص و طول الأمل«؛ انسان پير می شود، ولی دو خصلت در او جوان می شود: آز و آرزوهای 

دراز)همان: 200/4(؛ و تا دم مرگ رهايشان نمی كند؛ امام صادق A: »مثل الدنیا كمثل ماء البحر 
 حت يقتله«؛ مَثَل دنيا هم چون مثل آب درياست، كه هر 

ً
كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا
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چه شخص تشنه از آن بيشتر بياشامد، تشنگی او فزون تر می شود، تا سر انجام تشنگی، او 
را هلاک كند)كلینی، 1407ق: 136/2(.

ج( بخل ورزی
 فقر معنوی نكوهيده ای كه باعث بخل ورزی می شود: چه بسا انسان ها كه از نظر اقتصادی 
توانمندند و در عين حال، رفتارهای ناخوشايندی از آنان بروز می كند؛ امام علی A: »أفقر 
الناس من قتر عل نفسه مع الغنی و السعة خلفه لغیره«)آقا جمال خوانساری،1366ش:473/2(. فقيرترينِ 

مردمان آنان اند كه با داشتن ثروت و توسعه مالی بر خود سخت می گيرند و مال را به ارث 
آن است  دنبال  به  رفاهی كه  و  ثروت  از  بخيل  باقی می گذارند. شخص  بازماندگان  برای 
بهره ای نمی برد و در فقری غوطه ور است كه همواره از آن می هراسد؛ امام علی A: »عجبت 
للبخیل يستعجل الفقر الذی منه هرب و يفوته الغنی الذی إياه طلب«)هاشمی خویی،1400ق:192/21(؛ از 

عملكرد بخيل در شگفتم، از فقر گريزان است و به سوی آن می شتابد، ثروت را می طلبد 
 :a از آن بی نصيب می ماند. نمی توانند هدف روشنی را برای شما ترسيم كنند؛ پيامبر و 
به  رسيدن  از  را  تو  كه  مخواه  رأی  بخيل  از  البخیل فإنه يقصريک عن غايتک«؛  »ولاتشاورنّ 

»شراركم   :A امام صادق آنان بدترين مردم اند؛  باز می دارد)ابن بابويه، 1362ش: 102/1(.  مقصود 
 :aلءكم«)كلینی، 1407ق: 41/4( شرترين شما بخيلان اند«؛ و جايگاه شان دوزخ است؛ پيامبر بخ

نه عل .... البخیل«)فیض كاشانی، 1406ق: 1078/5(؛ بهشت بر انسان بخيل، حرام شده  »حرمت الج

است.
نتیجه

 نتيجه كلیّ كه می توان از اين مباحث گرفت، اين است كه مفهوم فقر در آثار دينی، بسيار 
مورد توجه قرار گرفته و در زمان های مختلف، اشَكال گوناگون به خود می گيرد. فقر در 
فرهنگ دينی نيز معانی چندی دارد: فقر مطلق همگانی و فقر به عنوان يك نياز روحی. بر 
روی هم، فقر مذموم و ممدوح، دو قسم از فقر هستند كه از مفهوم اصلی استنباط می شوند. 
ابواب فقر را مورد دقت قرار داده اند و مزايا و معايب آن ها را گوشزد   ،b ائمه معصومين
نموده اند. واقعيت فقر چيست؟ فقير حقيقی كدام است؟ فقر گاهی دارای علل تكوينی است 
و گاهی واجد علل ذاتی می باشد. سخنان بزرگان و سيره انبيای الهی، ترجمان حقيقی فقر 
است. توجه به مفهوم زهد به درک مفهوم فقر كمك می كند. در نگرش اسلامی، اصل مال 
از آنِ خداوند است و آدمی بدان وسيله آزموده می شود. البته آفريدگار انسان، امر معاش وی 
را سامان می دهد، اما استحقاق بر بيشتر از آن با تلاش و كار حاصل می شود و ائمه b در 
اين ميان، فرد را به اعتدال در كسب مال فرا می خوانند. به علاوه، تربيت دينی، درجاتی 
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را برای فقر قائل می شود كه بی حرمتی به فقير مورد ملامت قرار می گيرد. در مقابلِ علل 
تكوينیِ فقر كه از سوی خداوند سبحان پديد می آيد، موجب علل ذاتی، عامل انسانی است. 
را  اجتماعی  پيامدهای  داد.  افزايش  را  امور، روزی  برخی  انجام  با  اساس می توان  اين  بر 
نيز بايد در كنار ساير عوامل فقر ذكر نمود. ظلم، فسق و فجور، بخل ورزی، مال دوستی و 

بی عدالتی از جمله آن هاست.
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